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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  

  زل ــ ويرجينياــناھيد غ 
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 !قلبم آلودغبار ھای جاده رھگذر ای

 کوچۀ. ھستم تو خاطرات پاسدار ھنوز من و است گذشته شب از یانيمه 

 و ندارد شکوھی ديگر ،بود ساخته آشنا تو ديدار عطر با را مشامم که باريکی

 .فروغی و رخشندگی نه

 از ديگر. است رسيده شنھايت به منتظرم چشمان کتاب در ديدارت حسرت جمحَ 

 .شکيبانا و ھستم خسته ھستی پنھان ھای زاويه در گريستن

 سنگِ  جنس از ھمه ستارگان .ندارد ارمغانی اندوه و مAل جز یگوئ گردون اين

 .آشفتگی سربی کتلۀ مھتاب و ھستند غم

 از دور شب تاريک دشت روی ،ستارگان سنگ با رنجکشم تن امشب شايد! آه

 .گردد سنگسار، تو نگاه

 .بينممي، ... بينممي ميشود اينطور! آری

 سبز درختان پيرامونشدر  که ،ميبرند قبرستانی یسو مرا افسردۀ جسد فردا

 سنگ در .است من گشتۀسر روح وانخ مرثيه برگش ھر و افراختهبر قد عشق

 ،بيکسی سياه شب يک در ستارگان بيرحم سنگھای با که نوشت خواھند مزارم

 .شدم ھAک
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 تازۀ ھای سبزه مزارم روی و آيند می شعرھايم روستای زارعان صبگاھان

 را ھارنج ھمه کودکانه گیساد ھمان با من روح و ميکارند را ھايم سروده

 .انديشد می تو آسودگی به تنھا و دميکن فراموش

 روح ،پيچدمي مردمان شمار بی اذھان ساقۀ در ھايم قصه سبز پيچک که زمانی

  .ميگردد زخمی نفرين سنگ با ديگر يکبار غرضم بی

 ؟گناھست مگر داشتن دوست

 .گويم وداع تو با تا کن عبور متخيا� مرز از امشب

  

  
   

  

  )1364ی جوزا 20 دوشنبه ــ زادهغنی " غزل" ناھيد(

  


